
10

به انگیزه ۱۰۰ سالگي تئاتر کودك
کیفیت داریم و سالن نداریم

دربــاره تئاتر کودك اغلــب چند مورد کوچك  �
اما مهم است که دوست دارم درباره اش بگویم؛ 
اول اینکه ما همیشــه گفته ایــم؛ آهاي حمایت! 
حمایــت نیســت!! دولــت حمایــت نمي کند یا 
هر چیــز دیگري، امــا واقعیتش این هســت که 
هیچ وقــت حمایت نکرده  اند و ایــن ماجرا دیگر 
دارد خســته کننده مي شــود. ۲۰ ســال است که 
من دارم مي گویم هیچ حمایتي نیســت و بقیه را 
نمي دانم چند سال است که همین نظر را دارند! 
ولي من با خــودم مي گویم چرا باید مدام بگویم 
که حمایتي نیست؟! به این دلیل که همیشه براي 
حمایت ها مشــکل مالي وجود داشته و این هم 
انگار هیچ وقت قرار نیســت برطرف شود، اما یك 
بخشي هست که مي تواند باعث شود تئاتر کودك 
کمك بگیرد و آن این اســت کــه الان دیگر تئاتر 
کودك در جایگاه خوبي قرار دارد. این تئاتر کودك 
مطلوب و عالي نیســت، اما تئاتر پیشــرو اســت. 
وقتي با تئاترهاي دنیا مقایســه مي کنیم مي بینیم 
که ما کم و کسري نداریم. دست کم در این هفت، 
هشت فســتیوالي که من شرکت کرده ام مي بینم 
کــه تئاتر کودك ایــران حتي از تئاتر کشــورهاي 

پیشرفته و پیشرو دنیا هم کم ندارد.
حالا شــما تصور کنید که مراکز ارائه تولیدات 
تئاتر کودك ما به طور حرفه اي و رســمي محدود 
مي شــود به دو تــالار هنــر و مرکز تئاتــر کانون 
پــرورش فکري، آیا ایــن دو تالار بــراي این همه 
بچه اي کــه در تهــران زندگي مي کننــد کفایت 
مي کند؟! از ســوي دیگر شما ببینید منِ کارگردان 
بنا بر موقعیت و شــرایط تالار هنر و مخاطبانش، 
تمرین هاي نمایشي را براي کودکان پیش مي برم 
و حالا نمي توانم این نمایش را در ابعاد تالارهاي 
خصوصي اجــرا کنم. این تــالار خصوصي براي 
مثــال یك بلك باکس اســت که در آن هر شــب 
چهار تا نمایش هم اجرا می شــود، بنابراین باید 
همه وســایل صحنه و دکورت پرتابل باشــد که 
بشــود در ۱۰ دقیقه همه چیــز را جابه جا کرد. ما 
اکنون مشکل سالن داریم و این مشکل هم بسیار 
بزرگ است، چون الحمداالله تئاتر ما بسیار پیشرو 
است. همه در این تئاتر به کیفیت فکر مي کنند و 
در تکاپو هســتند که حتما این تئاتر کودك پیشرو 
باشــد، اما جایي نیســت که اجرایــش کنیم. من 
خودم از زمان مدیریت حســین پارســایي، رئیس 
وقت مرکز هنرهاي نمایشــي، دارم این قضیه را 
پیگیــري مي کنم و دراین باره حتــي تئاتر فرهنگ 
را پیشــنهاد کرده ایم. حتي تالار دانشــکده هنر و 
معماري دانشــگاه آزاد را پیشــنهاد دادیم. حتي 
گفتیم یك بخش از تالارهاي حرفه اي مثلا تالاري 
در تئاتر شهر به تئاتر کودك و نوجوان اختصاص 
یابد. متأســفانه تئاتــر دولتي به دنبــال حل این 
قضیه نیست و تالار خصوصي هم از پس تحمل 
آن برنمي آیــد و به هیچ وجــه نمي توانــد از تئاتر 
کودك حمایــت کند. متأســفانه تئاتر خصوصي 
ویژگي هاي خــودش را دارد و تئاتــر کودك هم 
آن قدر پولدار نشــده که تالار اختصاصي خودش 
را داشــته باشــد، بنابرایــن الان بایــد در بخش 
خصوصي یا دولتي یکي، دو تالار ویژه کار کودك 
ســاخته شــود و الان هــم آنچه در تــالار هنر و 
کانون اجرا مي شود، با اســتقبال کودکان روبه رو 
شــده و خوب هم مي فروشــد و مخاطب هم به 
اندازه کافي هم دارد. حتي این کارها با شرکت در 
جشــنواره هاي بین المللي حضور خوبي داشته و 

جایزه هم مي گیرند.
مسئله ما سالن است و اگر مي خواهند خدمتي 
بکنند؛ مرکز هنرهاي نمایشــي و دولت یك یا دو 
تالار دیگر را اضافه کنند؛ این گونه بچه هایي که در 
این حوزه کار مي کنند شاید بهتر بتوانند آثارشان را 
بــراي بچه ها عرضه کنند. ما الان چند ماه تمرین 
مي کنیم، اما باید ۲۰ شب در تالار هنر اجرا برویم 
و دیگر جایي نیست که این اجرا را ادامه دهیم و 
بتوانیم زحمت گروه را جبران کنیم. حیف اســت 
که در این زمینه مســئولان کمکي نمي کنند. الان 
جشنواره تئاتر کودك را هر سال دولت در همدان 
برگــزار مي کند، مگر چه اشــکالي دارد که براي 
مثال تالار فجرش را اختصاص بدهد به تولیدات 
برتر همین جشنواره یا تولیداتي که در طول سال 
اجراي عمومي شــده  اند و به نوعــي برگزیده اند. 
این آثار می توانند با یك حداقل بودجه و حداکثر 
فروش اجرا بروند، بنابراین گروه هایي که دغدغه 
تئاتر کودك دارند و نــه اینهایي که به دنبال فقط 
فروش هستند، همواره دارند با کیفیت خوب کار 
مي کنند و کارهایشــان همواره دیده مي شــود و 
حیف است ســالن براي اجرا نداشته باشند. الان 
در ســینما وزارت ارشاد با تلویزیون به این توافق 
رســیده  اند که در طول ســال صد تا تیزر فیلم را 
به طــور رایگان پخش کنند. یعني همین حمایتي 
که تلویزیون از ســینما مي کنــد مي تواند از تئاتر 
هــم بکند و ما هنــوز به این توافق نرســیده ایم. 
بنابرایــن دلم مي خواهد تئاتر کــودك هم تحت 
حمایــت باشــد و مســئولان گرامي هــم بدانند 
کــه بهتر اســت به تئاتر کــودك هم فکــر کنند 

و از آن حمایت هاي لازم را بکنند.

دریچه

یادداشتی درباره ۱۰۰سالگی
 تئاتر کودک و نوجوان ایران

آموزش با بازی

به اســتناد مدارک و شــواهد موجــود، جبار  �
عســگرزاده که بعدها بــه «باغچه بان» معروف 
شــد، در ســال ۱۲۹۸ در مدرســه  «احمدیــه» 
مرند نمایش نامــه  «خُرخُر»، تألیــف خودش را 
با کودکان این مدرســه روی صحنــه می برد. بنا 
بر  گفته  خــودش و به اســتناد نقل قول هایی از 
فرزندانش که بعد ها عنوان شــده است، به  نظر 
می رسد این نمایش مانند سایر نمایش نامه هایی 
کــه بعدهــا در تبریز و ســپس در شــیراز خلق 
می کند، به وســیله  خود او صحنه آرایی شــده و 
در ضمن، لباس های نمایش به وسیله  همسرش 
«صفیه میربابایی» طراحی و دوخته شده است. 
اشعار نمایش را خودش گفته و برای آنها آهنگ 
ســاخته و باز با کمک همســرش که با موسیقی 
آشــنا بوده و تار می نواخته، با بچه ها هم خوانی 

و اجرا شده است. 
این امر نشــان می دهد جبــار باغچه بان قبل 
از ســال ۱۲۹۸ تئاتــر می دانســته، در ادبیــات 
کــودکان تجربه داشــته و به توانایــی خود در 
خلق نمایش نامــه برای کودکان ایمان داشــته 
اســت. فعالیت هــای باغچه بان در اســتفاده از 
بازی های نمایشــی برای آموزش به آنها در نوع 
خود بی نظیر اســت. روش آموزش او در حساب 
و ریاضــی نیــز همراه با بــازی  اســت. کودکان 
اغلب درخصوص موضوعات درســی نقاشــی 
می کشــند و هرکدام برداشــت های خــود را از 
موضوع موردنظر، در نقاشــی نشــان می دهند. 
مشــارکت کــودکان در تهیه  ماســک و صورتک 
انــواع حیوانات و حشــرات، علاوه  بر ســرگرمی، 
به آنــان درخصــوص زندگی و رفتــار جانوران 

آموزش می دهد. 
باغچه بــان در شــیوه  منحصربه فرد خود که 
پایــه در فطرت کودکانــه دارد، بی آنکه آزادی و 
رهایی آنان را محــدود کند، آموزش را با بازی و 
فعالیــت کودکان درهم می آمیزد. به بیانی دیگر 
می توان گفــت باغچه بان از تمامی فعالیت های 
موردعلاقه  کودکان در مســیر آموزش و آموختن 
بهــره می گیرد. او برای ارتباط با کودکان، به زبان 
آنان که بســیار با آن آشناســت، سخن می گوید 
و رفتــار و کــردارش را هماننــد یک کــودک، با 
بــازی و فعالیت خلاق تلفیق می کنــد. او برای 
کودکان شعرها و داستان های موردعلاقه شان را 
می خواند، با آنها بازی می کند و از فعالیت هایی 
مثل نقاشــی و نمایش که بســیار مــورد توجه 
و علاقــه  کودکان اســت برای آمــوزش به آنها 

استفاده می کند. 
به کارگیــری تخیل و اســتفاده از قــوه  ابتکار 
روش  ویژگی هــای  مهم تریــن  از  خلاقیــت  و 
آموزشی باغچه بان اســت. او اغلب از امکانات 
موجــود کلاس درس مثــل میــز و نیمکت، در 
و پنجره هــا و حتی خــود دانش آمــوزان برای 
آموزش آنــان اســتفاده می کند. آگاهــی او به 
اهمیــت بــازی و فعالیت هــای خــلاق ماننــد 
نقاشی، کاردستی و نمایش در آموزش کودکان، 
به خوبــی از روش هــای خلاقانه  آموزشــی اش

 نمایان است. 
به این ترتیــب آثــار نمایشــی باغچه بــان در 
جایگاه خود، نمونه  بارز روشــی ســاده و فراگیر 
اســت که حدود یک قرن پیش توسط این انسان 
شــریف آغاز شــد و تحولات زیــادی در دیدگاه 
آموزشی وپرورشی کشور ما به وجود آورده است. 
از جمله  این تحولات می توان تأثیر شیوه  او را در 
برخی نهاد های آموزشی و تربیتی، به ویژه کانون 
پــرورش فکری کودکان به خوبی مشــاهده کرد؛ 
شیوه ای که حدود نیم  قرن بعد در کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان برای آموزش مربیان 
و آغــاز جریان تئاتر نوین ایران به کار گرفته شــد 
و بعدها عنوان «نمایش خلاق» و «تئاتر خلاق» 
را به خود گرفت، هرچند برگرفته از سرمشــق ها 
و برخی آموزه های غربی بود، اما شــباهت بسیار 
زیادی به روش هایی داشت که باغچه بان سال ها 
قبل در مدارس آن زمان بــه  کار گرفته و تجربه 

کرده بود. 
چه بســا اســتقبال اولین مربیان آموزش دیده 
در کانون پرورش فکری از این شــیوه  آموزشــی 
تئاتر و سرعت توســعه و گسترش فعالیت های 
نمایشــی خلاق در سراسر کشور که آثار و تبعات 
آن بــه نســل کنونی هم ســرایت کرده اســت، 
ریشــه در آموزه هایی داشته باشــد که بذر آن را 
یــک قرن پیــش معلم و مربی خــلاق کودکان، 
جبار باغچه بان، در دل فرهنگ  و هنر این کشــور 
کاشــته بــود. امید اســت اکنون که در آســتانه  
صدمین سال اجرای اولین تئاتر کودکان در ایران 
توســط جبار باغچه بــان قرار داریم، بــا تأمل در 
اندیشه ها و افکار متعالی و روش ها و شیوه های 
خلاقانــه و مؤثــر این معلم بزرگ، بــه تبیین راه 
و روشــی نــو مبتنی  بر پیشــینه  غنــی فرهنگی 
خود برای توســعه و گســترش هنر کارا و مؤثر 
نمایش در مســیر آموزش و تربیت نســل آینده

 گام برداریم.
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این روزها در فضای تئاتری کشــور، به ویژه در مراسم گوناگونی که به 
پاس بزرگداشــت و یاد معلمی بزرگ و عاشق و باغچه بانی مهرپرور در 
جریان اســت، صحبت از یک قرن قدمت نمایــش دانش آموزی و تئاتر 
کودک در این مرزوبوم اســت. صحبت از انسانی فداکار و خلاق است که 
زندگانی خود را در گرو آینده ســازان این مرزوبوم نهاده و کلاس درسش، 
با اتاق خوابش یکی بــوده و در این فضای کوچک دنیای بزرگی را برای 
کودکان مدرســه اش ایجاد کرده و با وجود تنگناها و تنگ چشــمی ها و 
تنگ ذهنی هــا و تحجــر زمانه خود لحظه ای از پای نیفتــاده و از آبیاری 

باغچه علم و اخلاق دست نکشیده است. 
در جلســات مختلف درباره زندگی و تلاش هــای بی وقفه این مرد و 
خانواده محترمش، ساعت ها گفته شده؛ از جوانی، ازدواج، مهاجرت و... 
حتی از لحظات آخر زندگی او و خداحافظی عاشــقانه اش با محیط کار، 

کلاس ها و حتی درخت های حیاط و... . 
 امــا چه بجاســت بیاییم از ایــن پس دریچه دیگــری را به زندگی و 
تجربیات این انسان والا بگشــاییم. آمدیم و ساعت ها گفتیم و بر مزار او 
فاتحه فرستادیم و ســنگ مزار را گلباران کردیم و بودجه هایی را صرف 

این مهم کردیم و...!
مگــر باغچه بان صد ســال پیش اولیــن اپرت هــای دانش آموزی و 
تعلیمی و تربیتی خود را روی صحنه نیاورده؟ برای بازیگرانش ماســک 
نســاخته، آنها را گریم نکرده و برایشــان لباس ندوخته، برایشان آهنگ 
نســاخته و با آنها هم نوا نشده! آیا مگر حکومت آن زمان او را در دامان 
علــم و هنر خــود پرورش داده، آیــا برایش محیطی برای رشــد فراهم 
آورده؟ چــه، به جز ریشــه ای در تاریخ کهن که او را بــا انبانی از تجربه 
و ایده وادار به مهاجرت و کار در مدرســه ای در شــهر مرند کرده است. 
دعوتی از او نشــده، او یک ودیعه برای کودکان ما بوده که باید به زادگاه 

خود برمی گشته!
 باغچه بــان از پیشــگامان آموزش نوین در جهان بوده و به واســطه 
موجــی کــه در آمریــکا و به ویژه اروپــا در جهت تغییــر تعلیم وتربیت 
یک ســویه معلم پرور به روش های گفت وگومحور و جســت وجومحور 
ایجاد شده و دامنه آن به کشورهای اروپای شرقی نیز گسترش یافته بود، 
در مجاورت کشــورهایی قرار می گیرد که خلاقیت های او را بارور و او را 
با کوله باری بســیار غنی از قفقاز، ارمنســتان و... به ایران می کشاند. بله، 

او یک ودیعه الهی بود که در آن شــوره زار تعلیم وتربیت برای آبیاری آن 
دشت خشک به ایران می آید و آهسته و با احتیاط کارش را آغاز می کند. 

نمی خواهم بگویم با ترس، اما با خوف!
صد ســال از آن زمان می گذرد. تاریخ در راســتای تداوم آن فعالیت 
هنری زیبــا و پویا به جز مواردی مقطعی و گذرا ســکوت کرده، تا ظهور 
نهــادی به نام کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان و عصر طلایی 
رشــد و شــکوفایی کودک و نوجوان این کشــورکه باعــث دگرگونی اش 
شــده اســت؛ کانونی که اجرای نمایش، موســیقی و... کــودک را برای 
پرکردن برنامه های مناسبتی نمی خواســتند. هدف ایجاد فضایی خلاق 
برای آینده ســازان این ملت بود، نه هنرپیشه ســازی و نه قهرمان پروری. 
دانش آمــوزان آن زمان آمــوزش مقدماتی را در کانــون می دیدند و در 
مدرســه ادامه می دادند. تــا دوران پس از انقلاب و آغاز ســردرگمی و 
حرکت هــای ســلیقه ای و موازی در ســازمان ها و ارگان هــای مختلف 

فرهنگــی که هرکدام بــرای خود تشــکیلات عریض وطویلی ســاختند 
و در نهایــت در عمــل، ثمری چندان ویژه نســبت به دیگری نداشــتند. 
نقش کانون از رهبریت هنری کودک کشــور، آهسته آهســته به بنگاه و 
مؤسســه ای تبلیغاتی و آموزشی، به ویژه در ســال های اخیر مبدل شده 
اســت. آموزش وپرورش نیز در سال های اولیه به واسطه وجود عناصری 
که دانش آموخته همان کانون بودند حرکت های پویا و پایه ای را به ویژه 
در استان تهران آغاز کرد؛ با شروعی محکم و اولین فستیوال تئاتر و سرود 
کودک که با دعوت از استادان آگاه برای تربیت مربیان هنری همراه بود... 
و مکان های پویای دیگر حتــی در کانون که همگی با رفتن آن نیروهای 
باانگیزه و آگاه، نه تنها از حرکت ایســتادند، بلکه گذشــته را نیز به نوعی

 ویران کردند. 
به راستی چرا؟ صد ســال از اولین نمایش دانش آموزی مدرن و پویا 
می گذرد و ما با اشــاره به پوستر زیبای این یادبود که نمایی از مدرسه ای 
مخروبه اســت که در آن چهره های کودکانی شــاد با ماســک و گریم و 
مربیانی مانند باغچه بان حضور دارند، در یادبود این مرد بزرگ از کلماتی 

مانند متأسفانه، شوربختانه، با عرض تأسف و... یاد می کنیم. 
اشتباه نشود، من از حرکت های ریشــه ای و باغچه بانی می گویم والا 
هم اکنــون نیز فعالیت های بســیاری برای رشــد نمایش کــودک انجام 
می گیرد و هنرمندان بسیاری در این جهت تلاش می کنند که قابل تقدیر 

و سپاس هستند. 
اینجانب باافتخار در مراسم یادبود این نابغه بی نظیر، در جوار مقبره 
این بزرگ مرد در شــهرری شــرکت کردم. حرف های زیبایی از شــهردار 
محتــرم ری و دیگر دســت اندرکاران شــنیدم، پیام زیبــای بنیاد نمایش 
را که بانی این حرکت هســت و دیگر عزیزان... بر ســر مــزار هم رفتیم 
و دیگربار حرف ها و وعده های بســیار شــنیدیم، اما از گرگ باران دیده ای 
مانند اینجانب که در این ســال ها، ده ها و شــاید بیش از آن، در مراســم 
مختلف، وعده هایی بســیار زیبا را شنیده ام و جوگیرشــدن حضار و... را 
دیــده ام، می دانم که پس از چندی با تغییــر مدیریت یا کمبود بودجه و 

«یا»های بسیار دیگر در نهایت، راکد ماندن همه چیز محقق می شود!!! 
امــا امیدوارانه و صبورانــه، نمی دانم چرا باید به آینده ای روشــن تر 

بیندیشیم!
یادمان باشــد که چه کشورهایی نه صد سال، بلکه بسیار دیرتر شروع 
کردند، از تجربیات باغچه بانانشــان بهره گرفتند و در مســیر این حرکت، 
حتی با جنگ ها و ویرانی ها مواجه شــدند، امــا در راه تعالی، لحظه ای 
تردید نکردند. آنها مســیری برای خلــق باغچه بان ها ایجاد کردند که با 
تغییر مدیریت های لحظه ای و ســلیقه ای، وقفــه ای در آبیاری باغچه ها 

ایجاد نشود.

۱- در کشــوري مانند ایــران با آن پیشــینه کهن 
تاریخي و همچنین ایجــاد تحولات عمیق فکري در 
چند دهه اخیر این وظیفه را بر دوش هر شــهروندي 
قرار مي دهــد که گامــي هرچند کوتاه در راســتاي 
حرکت هــاي رو به رشــد فرهنگي جامعــه بردارد. 
هنــر کــودکان در محیــط هنري مقام نامشــخصي 
دارد؛ ولي نمي توان منکر هنر کودکان شــد؛ بنابراین 
بر ماســت که در راستای رشد، شــکوفایي و باروري 
هرچه بیشــتر کودک و نوجوان و در راستاي اهداف 
آموزشــي و تربیتــي گام برداریــم. دنیــاي کودکان 
دنیاي پــر از رمز و رازي اســت که بــا ریزبیني هاي 
خاص مي توان به وجود آن پي بُرد. در اینجا ســعي 
شــده اســت مطالعه اي کلي در ابعاد مختلف هنر 
نمایش بــراي کــودکان انجــام گیــرد. در حالي که 
نسل ســازنده جامعه جوانان هســتند و شکل گیري 
شخصیت جوانان در گرو تربیت و سلامت نسل قبل 
از خود؛ یعني همین کودکان و نوجوانان اســت، آیا 
بهتر نیســت کارهاي پایه و اساســي را بر این نســل

 استوار کنیم؟
۲- متأسفانه ما از پیشرفت تئاتر کودک و نوجوان 
در دنیا و جهان اطلاع چنداني نداریم و به تناســب 
اهمیت و ضرورت نقش کودک و نوجوان در ساختار 
جامعه از لحاظ پژوهش علمي و تحقیقاتي شــکل 
نگرفته است و این باعث شده که رخدادهاي جهان 
اطراف ما ناشــي از تحقیقــات و پژوهش ها همواره 
از رســانه هاي شــنیداري و نه دیداري و به ویژه هنر 
نمایش کم بهره بماند. فرهنگ و ســنت ایراني که در 
قالب بازي هاي کودکان و نوجوانان مي توانســتند در 
تربیت و باورپذیري و حتي مسئولیت پذیري کودکان و 
نوجوانان نقش بسزایي داشته باشند، متأسفانه رو به 
نابودي گذاشته شده اند و ما نه تنها جایگزین مناسبي 
بــراي آنها ایجاد نکرده ایم؛ بلکــه کودک را با ذهني 
متفــاوت، متغیر و بیگانه با فرهنگ و ســنت و حتي 
ملیت خود حرکت داده ایم و رسانه هاي تصویري نیز 
در راســتای ناباوري و نداشتن اعتمادبه نفس و حتي 
در پاره اي از موارد، بیگانه ســازي کــودک از فرهنگ 
و اصالــت گام برمي دارنــد و نقــش کــودک در این 
رسانه ها را بســیار کم رنگ و گاهي بي رنگ مي بینیم. 
در صورتي کــه رســانه هاي تصویري کــه مي توانند 
جایگاه بســیار رفیــع و مطمئن و نقش بســزایي در 
تأثیرگذاري فرهنگ و تعلیم و تربیت داشــته باشند، 

در جهت خلاف حرکت مي کنند.
۳- نمایش کودک نقــش ارزنده اي در آموزش و 
شــیوه زندگي فردي و رفتار اجتماعي و آموزشــي و 
قانون و مقررات آموزش وپــرورش، آموزش اخلاق، 
تبدیل خواســته ها و عقده گشــایي ها و ایجاد عادات 
مفیــد دارد. نمایش به کودک مي آمــوزد که زندگي 
همیشــه بُردن نیســت؛ بلکه برخي اوقات با باخت 
همراه است؛ پس نباید دلسرد شد؛ بلکه باید حرکت 
کرد و فعالیت تازه تري از خود بروز داد. در حال حاضر 

بســیاري نگرش هــا در نمایش کودکان به وســیله 
بزرگ ترهــا بــه آنها تحمیل مي شــود کــه این نوع 
بینش ها هیچ رابطه اي با شــخصیت دروني کودک 
ندارد و به این خاطر رفتن به سراغ نمایش کودک جز 
با شــناخت دانش روان کاوي و روان شناختي نتیجه 

زیان باري در جامعه به جاي مي گذارد.
۴- والدیــن نیــز در خانــه به هنــر به عنوان یک 
سرگرمي یا گذراندن اوقات فراغت کودکان خود نگاه 
مي کننــد و به ارزش و اهمیــت آن توجه ندارند. اگر 
نمایش در مدارس به اندازه درس هاي دیگر اهمیت 
داشــت یا والدین در خانه بــه آن اهمیت مي دادند؛ 
نه تنهــا بــه پیشــرفت کــودکان در همــه زمینه ها 
کمک مي کــرد؛ بلکه باعــث تقویــت دروس دیگر 
نیز مي شــد. بررســي تئاتر و درک آن باعث انعکاس 
نیازهــا، رشــد تفکــر و به دســت آوردن تجربه هاي

 بسیاري مي شود.
۵- تئاتــر کودک به مــا کمک مي کنــد به درون 
خلــوت آنها راه پیدا کنیم و از احساســات و نیازها و 
کمبودهایشــان آگاه شــویم تا بهتر بتوانیم براي رفع 
نیازها و بــروز صحیح احساسات شــان برنامه ریزي 
کنیــم و به درک و ارزیابي کودکان از مســائل محیط 
اطــراف و اطرافیان شــان پــي ببریــم. بــا آگاهي از 
چگونگي تفکر کــودکان مي توانیــم زمینه ای براي 
رشــد و پرورش خلاقیت آنها آماده کنیم. مي توانیم 
بــه کشــمکش ها و دلهره هاي دروني کــودکان پي 
برده و با شــناخت علت آنها برای رفع شــان تلاش 
کنیم و با رفع آن به کــودکان خود کمک کنیم. آنها 
وقتــي دلهره هایشــان را پس از دیــدن یک نمایش 
به مــا منتقل مي کنند، احســاس آرامــش و راحتي

 بیشتري مي کنند.
۶- ما بر آنیم تا از طریق نمایش کودک و نوجوان 
همه راه هــا و خطوط مد نظر کــودکان را براي آنها 
ترسیم کنیم و آن گاه با توجه به گرایش، علاقه مندي 
و آمــال و آرزوهــاي کــودکان و نوجوانان مســیري 
درســت براي حال و آینده ها که همانا شــکل گیري 
شخصیت فردي و اجتماعي کودک و نوجوان است، 
مشــخص کنیم. ما آنچه را که از کــودک آموخته و 
دریافته ایم، به  طور منظم و علمي به خود او تحویل 

مي دهیم. این یک ارتباط کاملا دوجانبه است که در 
مسیر حرکت شــکل گرفته، تکمیل شــده و به اجرا 

درمي آید.
۷- در مدارس کشور، یادگیري هر موضوع درسي 
را در موارد بســیاري تا حد خواندن یا حفظ کردن آن 
موضوع تقلیل داده اســت؛ بــدون اینکه موضوع و 
مواد درســي ای که قرار است آموزش داده شوند، در 
کودک دروني شــده و پذیرش و عمل به آنها نهادینه 
شــود. به همین دلیل، اگر مــدارس و مربیان بتوانند 
شرایط و فرصت هایي را به وجود بیاورند تا یادگیرنده 
بتواند بــا توجه به میــل و گرایش خود نســبت به 
بــازي، آنها را عمــلا تجربه و موضوع آموزشــي را 
غیرمســتقیم بیاموزد، نتیجه بهتري به دست خواهد 
آمد و مطلب آموزش داده شده در وجود آنها نهادینه

خواهد شد.
۸- هرچه برنامه هاي آموزشــي مفیــد و مؤثرتر 
باشــند، جامعه فردا که متشــکل از همین کودکان 
و دانش آموزان اســت، سلامت و ســعادت بیشتري 
خواهــد یافــت. از آنجا که نظام آموزشــي علاوه بر 
آموزش مواد و مطالب مشــخص کتاب هاي درسي، 
یک تجربه اجتماعي نیز است که از طریق آن کودک 
درباره خود و جامعــه مي آموزد و مهارت هاي خود 
را توســعه داده و دانش و مهارتي را که باید کسب 
مي کند، باید قبول کرد که لازم است یادگیرندگاني را 
پرورش داد که قدرت اســتدلال، تخیل، توانایي هاي 
جسماني، تفکر، ارتباط و درک افراد و گروه را داشته 
باشــند و این کار با بازنگري در شیوه هاي آموزش در 

مدارس میسر خواهد شد.
۹- بعــد از تغذیــه، مهم تریــن نیاز کــودک که 
سیســتم آموزشــي مــا از آن غفلت مي کنــد، بازي 
اســت. مهم ترین ابــزاري که در اختیــار مربي براي 
آموزش وجود دارد نیز همین بازي اســت. به وسیله 
بازي مي توان اساســي ترین اموري را که ســعي در 
انتقــال آنها به کــودکان داریم، به بهترین شــیوه به 
آنها آموزش داد و محیط مدرســه و کلاس را نیز به 
محیطي پویا و بانشــاط تبدیل کــرد و «هنر نمایش» 
ایــن امــکان را فراهم مي کنــد که علاوه بر پاســخ 
به این میل و علاقه تمام نشــدني کــودکان، اهداف 

و مطالــب آموزشــي خــود را در برنامه هــاي آنها 
بگنجانیم و در نهایت بــه مقصود خود که آموزش 
و تربیت کودکان اســت، دســت یابیــم. فقط کافي 
اســت مربي به وظیفه خود به شکلي خلاقانه نگاه 
و عمل کند و سیســتم آموزشــي نیز آنها را مقید به 
رعایت کلیشــه هاي همیشــگي خود نکند؛ آن وقت 
اســت که باید اثرات آموزش وپــرورش را در تربیت 
کودکان مشاهده کرد و آینده اي روشن را براي کشور 

متصور شد.
۱۰- روند تعلیم و تربیت امروز به سوي خلاقیت 
در آموزش هنر (موسیقي، نمایش، نقاشي و...) سوق 
دارد. خلاقیت را مي توان به معناي زندگي بخشیدن، 
ســاختن یا پدیدآوردن چیــزي در نظر گرفت. امروزه 
توان هنرهاي نمایشــي به عنوان یک نیروي آموزشي 
و نیز به عنوان نوعي از هنر شــناخته شــده اســت. 
خلاقیت نمایشــي را مي توان یک نیروي حیاتي براي 
پرورش ذهن و شخصیت دانست. شخصیت آفریده 
مي شود در حالي که هنر نمایش مي تواند سنگ بناي 
آن باشد. مشــکل عمده در شناخت نداشتن از ارزش 
خلاقیت نمایشــي کودکان نیســت، بلکه در ابهامي 
اســت که در اذهان مربیــان تعلیم نیافته اي وجود 
دارد کــه نمي داننــد چگونه به نتایج مؤثر برســند. 
ایــن امر ناشــي از آن اســت که خلاقیت نمایشــي 
در مقایســه با ســایر جنبه هــاي هنر، نوعــي زمینه 
آموزشــي جدید و در واقــع تغییــري در جنبه هاي 

تأکیدشده است.
۱۱- در گذشته، تأکید بر حاصل کار گروهي و طرز 
بیان فصیح و حسن اجراي فردي بود. نمایش پیش 
از هر چیز به صحنه و بازیگران تعلق داشــت و بقیه 
کودکان به عنوان تماشــاچي در کار سهیم بودند؛ اما 
امروزه دیدگاه ها متفاوت شــده اســت. درباره نقش 
چشــمگیر این تحــول، همین بس که اندیشــمندان 
دریافته انــد در درون اکثــر مــا یک حس نمایشــي 
وجود دارد که از آن به خلاقیتي رضایتمندانه دست 
مي یابیم. در زمینه تئاتر کــودکان نیز بینش جدیدي 
نســبت به توان خلاقیت نمایشــي کودکان ایجاد و 
ذوق فطري کــودکان در ایفاي نقــش که درونمایه 
نمایش اســت، به عنوان وســیله اي مؤثر در آموزش 

شناخته شده است.
۱۲- نقایص و نقاط ضعف این نوع تئاتر رســمي، 
به خصوص براي کودکان خردســال، کاملا آشــکار 
است؛ هیجان ناشــي از تحریک بیش  از حد، رقابت 
ناســالم و تصنعي بودن بیان و حــرکات متداول. این 
بازي هــا به هیچ وجه زاییــده ذهن کودک نیســتند. 
ارتبــاط بین تئاتر رســمي و بازي هاي خلاق از حس 
دراماتیــک ذاتي که در درون همه ما نهفته اســت، 
نشــئت مي گیرد. نــوع قدیمي تــر تئاتر تنهــا افراد 
بااســتعداد را دربر مي گیــرد؛ حال  آنکــه خلاقیت 
نمایشي از این حس دراماتیک همگاني به عنوان یک 
وسیله آموزشــي استفاده کرده و شادي را که نتیجه 
ایجاد یک روزنه احساســي خلاق در فرد است، در او 
پرورش مي دهد. تغییر نمایش رسمي به غیررسمي 
و خلاق از طریق شناخت تدریجي توان خلاقیت هاي 
نمایشــي براي همه کودکان، ضــرورت کنوني تئاتر 

کودک ماست.

به مناسبت صدمین سال تولد تئاتر کودک ایران

باغچه های ما تشنه اند، به یاری باغچه بانان بشتابید

12 گام با تئاتر کودك

 حسین فدایى حسین

 منوچهر اکبرلو
 نویسنده، پژوهشگر و منتقد

 مسلم قاسمى
 مدرس، پژوهشگر و کارگردان

 امیر مشهدى عباس
 نمایش نامه نویس و کارگردان


